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شماره هشتاد و دو 14 آذر 1395 یکشنبه

 گران‌ترین

»سیانور« داستانی تاریخی-سیاسی است که در بستری عاشقانه 
روایت می‌شــود. می‌توانیم با همین یک جمله از کنار »سیانور« 
بگذریم و ارزشی دوچندان برایش قائل نشویم. می‌توانیم بگوییم 
که »شهرزاد« است در یک اثر سینمایی. می‌توانیم بگوییم کار 
خاصی انجام نداده‌اند و از کنارش بگذریم. اما در »سیانور« چیزی 
وجود دارد که توان چشم‌پوشی را از آدم می‌گیرد. یک هوشمندی 
خاص و ویژه در پیدا کردن سوژه و پرداخت به آن. درحقیقت اگر 
بخواهیم از »سیانور« بنویسیم، باید به سراغ زمانه‌ای برویم که 
فیلم‌نامه روی آن دست گذاشــته است. زمانه‌ای در دهه 50 که 
عشق و جنون جوانانش با سیاست گره‌ خورده و انگار راه گریزی 

از آن نیست.

روایت زندگی یک شهید��
پیش از آنکه »سیانور« به نمایش گذاشته شود، سوژه‌اش توجه 
همــگان را به خود جلب کــرد. آن‌قدر که در دوران جشــنواره، 
بارها و بارها تکرار شــد که »ســیانور« به زندگی مجید شریف 
واقفی می‌پردازد. شــهیدی که نام دانشگاه شریف را از روی نام 
خانوادگی‌اش برداشــته‌اند. یکی از کســانی که پیش از انقلاب 
ایران به فعالیت‌های سیاســی می‌پرداخت و درس و دانشگاه را 
رها کرد تا به مبارزه علیه شاه بپردازد. او در این مسیر آنقدر پیش 
رفت که در دوره‌ای به عضویت سازمان موسوم به مجاهدین خلق 
)منافقین( درآمد و حتی به‌عنوان یکی از رهبران این گروه شناخته 
‌شد. اما پس از آنکه مجاهدین تصمیم گرفتند راه خود را به سوی 
مارکسیســم کج کنند، از گروه دوری کرد و حتی تصمیم گرفت 
تا شاخه‌ای اسلامی برای این گروه مبارز تشکیل دهد. منافقین 
نیز او را به قتل رســاندند و بدنش را سوزاندند. چه‌بسا اگر ساواک 
پیگیر نمی‌شــد، جنازه‌اش نیز هیچ‌وقت به دســت نمی‌آمد و ما 
هیچ‌گاه متوجه نمی‌شدیم که او به چه سرنوشتی دچار شده است. 
این خطوط اما بیشتر از آنکه مربوط به »سیانور« باشد، مربوط به 
زندگی شهید مجید شریف واقفی است. »سیانور« هم به این برهه 
تاریخی نگاه انداخته و روایتی از شهادت شریف واقفی را به زبان 
می‌آورد. اما فیلم بیش از هرچیز، از دوشاخه شدن و مبارزه‌هایی 
که علیه ساواک در جریان است می‌گوید. داستان عاشقانه‌ای نیز 

به‌عنوان خط اصلی در آن گنجانده شده است.

زندگی‌شان را به دست افراد رده‌بالای سازمان می‌سپردند و حتی 
برای رسیدن به چنین موفقیت‌هایی از تیراندازی و خونریزی ابایی 
نداشتند. داستان »سیانور« مربوط به آن دوره زمانی است. دورانی 
که سایه ساواک به‌شدت سنگین بود و جوان‌ترها حاضر به پذیرش 
چنین فضای بســته و ناخوشایندی نبودند. »ســیانور« با روایت 
زندگی یک دانشجوی ســال آخر دانشکده پلیس آغاز می‌شود و 
تلاشــی که برای دفاع از پایان‌نامه‌اش می‌کند. پس از دفاع از این 
پایان‌نامه، استاد راهنمایش او را به یکی از مسئولان معرفی می‌کند 
تا در پرونده مربوط به مجاهدین با او همکاری کند و به این ترتیب 
است که ما همراه با او وارد داستان می‌شویم. به زندگی افرادی قدم 
می‌گذاریم که کم‌وبیش اسم‌هایشان را در بین متون تاریخی دیده‌ایم 
و خوانده‌ایم. لیلا زمردیان، مجید شریف واقفی، محمدتقی شهرام 
و... افرادی که در ســال‌های ابتدایی دهه 50 مسیر مبارزه را تغییر 

دادند و از مذهب فاصله گرفتند.

روایتی بی‌طرف��
اگر »ســیانور« برای بی‌طرفی تلاش نکرده بود، به احتمال زیاد 
هیچ‌کس فیلــم را جدی نمی‌گرفت. اما دوربین، که با ســرعت 
یکسان به سوژه‌هایش نزدیک می‌شــود، ذهن بیننده را درگیر 
می‌کند و هرازگاهی با آوایی از روی تعجب به پرده ســینما خیره 
می‌شود. بارها در طول تماشــای فیلم، سوال »واقعا؟« به ذهن 
می‌رسد و جالب اینکه پس از تماشای فیلم نیز می‌توان به دنبال 
پاسخ این سوال رفت و از حیث تاریخی آن را بررسی کرد. نویسنده 
فیلم‌نامه این اثر مسعود احمدیان است که در سال‌های متفاوت 
مســئولیت‌های مدیریتی در فارابی داشــته و این‌طور که گفته 
می‌شود؛ »ســیانور قرار بود برای سی‌امین سال پیروزی انقلاب 
اسلامی ساخته شود.« اما چنین اتفاقی نیفتاد تا قرعه به نام بهروز 
شــعیبی بیفتد. آن ‌هم در کنار تهیه‌کننده‌ای به نام سیدمحمود 
رضوی که اصولا برای فیلم‌ســازی در حوزه‌های پرســروصدا 
دست‌به‌کار می‌شــود و اعتقاد دارد پرداختن به سوژه‌هایی از این 
دست کار کسانی است که حسن‌‌نیت خود را ثبت کرده‌اند. محمود 
رضوی پیــش از این‌ها با »درباره الی« به ســینما راه پیدا کرد و 
همکاری گذشته‌اش با بهروز شــعیبی نیز به »دهلیز« می‌رسد. 
نخســتین فیلمی که هردو نفر تجربه می‌کردند، یکی به‌عنوان 
کارگردان مستقل و دیگری به‌عنوان تهیه‌کننده‌ای مستقل. حالا 
دومین تجربه مشترک آن‌ها روی پرده سینماهاست و روزگاری 

را روایت می‌کند که عاشقی به‌سادگی امروز نبود.

روایت متفاوت از یک برهه تاریخی��
»سیانور« را از این جهت که سعی می‌کند بی‌طرف باشد می‌توان 
فیلمی مســتند در نظر گرفت و خط داستانی عاشــقانه‌اش را با 
پستی‌وبلندی‌های درنیامده به آن بخشــید. داستان در برهه‌ای 

اتفاق می‌افتد که مبارزه سیاســی امری لازم بود و جوان‌های آن 
دوران به‌خوبی با حال و هوایش آشــنایی دارند. زنان و مردانی که 
به دلیل علقه‌های سیاسی مجبور به ازدواج با یکدیگر می‌شدند یا 
مجبور به ترک افرادی که دوستشان دارند. افرادی که تمام ذهن و 

 آیدا آزاد 
  خبرنگار  

نقش‌آفرینی دیگر
اگر بخواهیم به نوشتن‌درباره نقش‌آفرینی‌های 
خاطره‌انگیز شعیبی ادامه بدهیم، باید به‌سراغ 
»مهمان داریم« برویم، فیلمی به کارگردانی 
محمدمهدی عسگرپور با بازی پرویز پرستویی، 
آهو خردمند، سهیلا گلستانی، محمد و مهدی 
صادقی و البته بهروز شــعیبی. شعیبی این‌بار 
در نقش ســخت یک جانباز که روی ویلچر 
زندگــی می‌کنــد، نگاه‌ها را به ســمت خود 
چرخاند. جانبازی که پس از شهادت هم‌رزمش 
پرخاشگر می‌شود. دلیل کمتر دیده شدنش در 
این نقش را می‌توان به کمتر دیده شدن فیلم 
نســبت داد و از کسانی نوشــت که علاقه‌ای 
به تماشای فیلمی از محمدمهدی عسگرپور 
نداشــتند. مخصوصا در داستانی که از شهدا و 

جانبازان روایت می‌شود.

نقش اصلی در سریال
»تنهایــی لیلا« ســریالی از محمدحســین 
لطیفی بود که پخش آن در تابســتان ســال 
گذشته ســروصدایی به راه انداخت. گروهی 
داســتان این فیلم را دست می‌انداختند و آن را 
در رقابت با سریالی که فریدون جیرانی ساخت 
قرار می‌دادند. بهروز شــعیبی در این ســریال 
نقش متولی یــک امامزاده را بازی می‌کرد که 
خانواده‌اش را در زلزله از دســت داده و درگیر 
عشق به زنی می‌شود که تفاوت‌های اساسی 
با او دارد. شــعیبی در این سریال چندان دیده 
نشد، چه‌بســا به همان دلیل که در »مهمان 
داریم«. به هر حال او در این ســریال توانست 
نقشی متفاوت را در کارنامه‌اش به ثبت برساند. 
نقشی که بهروز شعیبی را به‌عنوان بازیگر تبدیل 

به چهره‌ای آشنا می‌کرد.

طلبه‌ای در »طلا و مس«
نخســتین مرتبه‌ای که بهروز شــعیبی توجه 
بسیاری از اهالی ســینما را به خود جلب کرد، 
همزمان با نقش‌آفرینی‌اش در فیلم سینمایی 
»طلا و مس« به کارگردانی همایون اسعدیان 
بود، در نقش طلبــه‌ای که برای درس خواندن 
به تهران می‌آید اما متوجه بیماری همســرش 
می‌شود و ناچار است سختی‌هایی را تحمل کند و 
در خانه نیز نقشی پررنگ ایفا کند. به همین خاطر 
است که از هدف‌های اولیه‌اش دور می‌شود، اما 
هدف‌های تــازه‌ای در زندگی‌اش پیدا می‌کند. 
هدف‌هایی که نشــان از عشق او به همسرش 
دارد. نقش‌آفرینی نــگار جواهریان که نقش 
مقابل او را بازی می‌کرد، به چشم آمد و جوایزی 
نیز دریافت کرد اما »طلا و مس« برای بهروز 
شعیبی نخستین قدم برای بیشتر دیده شدن بود.

عاشقانه‌ای سیاسی-  تاریخی
روایتی از تصفیه‌ای خونبار در رهبری یک گروه سیاسی -  نظامی

 دیروز، امروز، فردا 
 دلارام مجد

»نفس« تازه‌ترین فیلم سینمایی به کارگردانی نرگس آبیار است. همان کارگردانی که با »شیار 143« داستان زندگی یکی از مادران جنگ را نوشت و هیاهوی فراوانی به پا کرد. آبیار این مرتبه، در »نفس« که تجربه‌ای حرفه‌ای‌تر از منظر 
کارگردانی است، جنگ را از نگاه کودکان دنبال می‌کند و رویاهایی که در سر دارند. بازی شبنم مقدمی و پانته‌آ پناهی‌ها در این فیلم به‌شدت تحسین شد و سیمرغ بلورین را برایشان به ارمغان آورد. با این حال، روایت لطیف آبیار از کودکانه‌های 

جنگ به مذاق منتقدان خوش نیامد. هرچند در میان مخاطبان سینما به نیکی از آن یاد می‌شود. »نفس« را ببینید و از یک روایت متفاوت لذت ببرید.

وقتی از »نفس« صحبت می‌کنیم

فرم‌هایی که پر شد
پایان آبان‌ماه آخرین‌ مهلت برای پر کردن فرم حضور 
در جشنواره فیلم فجر بود. به همین خاطر در روزهای 
ابتدایی آذرماه مشخص شد که 220 فیلم برای شرکت در 
جشنواره فیلم فجر اعلام آمادگی کرده و فرم پر کرده‌اند؛ 
تعدادی کمتر از سطح انتظار نسبت به سال گذشته. با این 
تفاوت که بخش »نگاهی نو« نیز از جشنواره حذف شده 
و به احتمال فراوان بسیاری از کارگردان‌ اولی‌ها از حضور 
در جشنواره کناره‌گیری کرده‌اند. به این ترتیب است که 
تنور جشنواره داغ می‌شود و دفاتر فیلم‌سازی دوباره به 
روزهای شلوغ خود می‌رسند و در اتاق‌های تدوین جای 

سوزن انداختن نیست.

انصراف قاسم‌خانی از اکران
فیلم‌برداری »خوب، بد، جلف« به کارگردانی پیمان 
قاسم‌خانی در هیاهوی جشــنواره سال گذشته آغاز 
شد. فیلمی کمدی که پیمان قاسم‌خانی آن را نوشته 
و کارگردانی کرده اســت. اگرچه در ابتدای امسال، 
قاســم‌خانی اعلام کرد که نخســتین فیلمش را به 
جشنواره نمی‌فرستد اما با توجه به پر کردن فرم حضور 
در جشنواره، برای تماشای این فیلم باید تا جشنواره 
صبر کرد. ایــن فیلم درباره یــک کارگردان هنری 
سینماســت که از طرف تهیه‌کننده خود تحت فشار 
است تا از دو بازیگر تجاری برای بازی در نقش‌های 

اصلی فیلمش استفاده کند.

چاووشی، آری یا نه؟
داستان چاووشی با »سنتوری 2« به پایان نمی‌رسد. 
همین هفته گذشته، محمدرضا شریفی‌نیا که در ظاهر 
قصد پادرمیانی داشــت، اعلام کرد که چاووشــی به 
»سنتوری 2« می‌آید. خواننده پاپ نیز به او جواب داد و 
گفت: »نمی‌دانم چرا این ماجراها تمامی ندارد؟ به من 
فحش دادند، گفتند بی‌چشم‌ورو هستم. گفتند نامردم، 
بی‌معرفتم و رویم را بــا آوردن خواننده‌های دیگر کم 
می‌کنند. بعد می‌گویند شوخی کردیم و همه‌اش بازی 
تبلیغاتی بود؟« پس از این صحبت‌ها داریوش مهرجویی 
مجددا به چاووشی تاخت و این‌بار گفت: »ایشان دیگر 

قطعا جایی در این فیلم نخواهند داشت«

لغو افتتاحیه 300 هزار تومانی
فیلم ســینمایی »ســام بمبئی« تجربه مشترکی 
میان ســینمای ایــران و هند اســت، آن‌ هم پس از 
ســال‌های طولانی و پس از تجربه‌هــای غم‌انگیز 
گذشته. همان‌طور که درگذشته کمپانی‌های هندی 
دستمزدهای فراوان می‌خواســتند، این‌بار نیز چنین 
مسئله‌ای مطرح شــد و بلیت‌های 300 هزار تومانی 
افتتاحیه جنجال به پا کرد. تازه‌ترین خبر در این زمینه را 
متصدیان این فیلم منتشر کردند؛ در این اطلاعیه نوشته 
شده که دلیل لغو این برنامه »عدم صدور مجوزهای 
لازم« است و تاکید کرده‌اند که از قبل هماهنگی‌های 

لازم برای دریافت این مجوز انجام شده بود. 

 سنتوری‌ترین کمدی‌ترین  جشنواره‌ای‌ترین 

بهروز شعیبی هنوز به چهل‌سالگی نرسیده است. 
هنوز به آن مرحله از پختگی که فکر می‌کنیم با 
گذر زمان به دست می‌آید وارد نشده و همچنان در 
مرحله کسب تجربه به سر می‌برد. همچنان در آثار 
سینمایی و تلویزیونی‌اش در حال بالا و پایین کردن 
جای دوربین و زمان کات دادن اســت و سرعت 
حرکت بازیگــران و دوربین را با یکدیگر تخمین 
می‌زند. با این حال تجربه‌هایش محافظه‌کارانه 
هستند و سعی می‌کند از موقعیت اصلی دور نشود. 
دست‌کم در »دهلیز« یا همین »سیانور« که شکل 
برخوردش ایــن چنین بود. به همین خاطر خیلی 
زود اســت که او و کارنامه کاری‌اش را نقد کنیم 
و به چکیده‌ای کامل و جامع برســیم. مخصوصا 
برای کارگردانی که هنوز به دنبال امضای خودش 
می‌گردد و برای رسیدن به این امضای فنی کمی 
این پا و آن پا می‌کند. با این حال، بهروز شعیبی را 
می‌توان از یک منظر کارگردان امضاداری معرفی 
کرد، او به ســراغ داستان‌های اجتماعی جنجالی 
می‌رود و سعی می‌کند انتخاب داستان‌هایش را 
امضای خود معرفی کند. داستان‌هایی اجتماعی 
که در بستر زندگی سیاســی-اجتماعی روایت 
می‌شوند؛ شبیه به فیلم سینمایی »دهلیز«. فیلمی 
که سال 91 ساخته شــد و نخستین تجربه فیلم 

سینمایی بلند شعیبی به‌حساب می‌آید.
شعیبی که تا پیش از »دهلیز«، برنامه‌ریز و دستیار 
کارگردان و بازیگر شــناخته می‌شد، با نخستین 
تجربه‌اش نگاه‌ها را به‌ســوی خــود جلب کرد. 
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را گرفت و به 
همه ثابت کرد که رضا عطاران می‌تواند در نقش 
جدی نیز بدرخشد. داســتان »دهلیز« داستانی 
اجتماعی و امروزی بود. یــک معلم در درگیری 
خیابانی یک نفر را به قتل می‌رساند. اولیای مقتول 
قصد قصاص دارند و معلم درزندان‌مانده می‌خواهد 
برای پســرش پدری کند. داســتان »دهلیز« از 
لحظه‌ای جذاب می‌شود که ما یک معلم را به‌عنوان 
قاتل می‌بینیم. زمانی کــه فردی غیرقابل‌انتظار 
به زندان می‌افتد و ما هیــچ تصویر و تصوری از 
او و دغدغه‌هایش نداریم. شــعیبی با »دهلیز« 
سروصدایی به راه انداخت. فیلمی خوش‌ساخت با 
فیلم‌نامه‌ای خوب که از دل طبقه متوسط بیرون 
آمد و به دل طبقه متوسط هم نشست. در این فیلم 
رضا عطاران و هانیه توسلی ایفای نقش کردند و 

به سیمرغ بلورین بهترین بازیگری نیز رسیدند.
پس از »دهلیز«، سریال »پرده‌نشین« بود که نام 
شعیبی را به‌عنوان کارگردان بر سر زبان‌ها انداخت. 
در »پرده‌نشین« نیز داســتانی خانوادگی روایت 
می‌شود و بازگشت یکی از دخترها به قصد دریافت 
ارثیه پدری‌اش مسیر را به سمت آشنایی ما با خانواده 
پیش می‌برد. خانواده‌ای که هرکدام دردسرهای 
خاص خود را دارند و بــدون هدا زندگی راحتی را 
می‌گذراندند. اما هدا به زندگی آن‌ها بازگشــته و 
حالا باید در نقش‌های از پیش تعریف‌شده‌ای رفتار 
کند. نقش مادر، خواهر و مســیر سختی که برای 
مواجهه با این نقش‌ها دارد. حال سوال این است 
که آیا هدا باز هم از ایــران می‌رود و این نقش‌ها 
را به فراموشی می‌ســپارد؟ شعیبی که علقه‌های 
مذهبی‌اش را در سینما نیز به نمایش می‌گذارد، در 
سریال »پرده‌نشین« داستان را به سمت مذهب و 

حضور روحانیون در زندگی پیش می‌برد. با این حال 
این مرتبه نیز شبیه به »دهلیز« داستانی را روایت 
می‌کند که از طبقه متوسط مذهبی بیرون می‌آید. 

روایتی ساده، بی‌شیله‌پیله و درنهایت سادگی.
اما امروز که از بهروز شــعیبی می‌نویســیم، به 
مناســبت اکران »سیانور« اســت. فیلمی که باز 
هم طبقه متوسط پیش از انقلاب را نشانه گرفته و 
دغدغه‌های آن‌ها را روایت می‌کند. با این تفاوت که 
اگر در »دهلیز« اجتماع پررنگ‌ترین عنصر بود و در 
»پرده‌نشین« مذهب را می‌دیدیم، این بار سیاست را 
وارسی می‌کنیم. نه آنکه مذهب به فراموشی سپرده 
شود یا جامعه را نادیده بگیرد، بلکه از این منظر که 
سیاست پررنگ‌ترین نقش را گرفته و جوان‌های آن 
دوران را به دور از هیاهوی سیاست نمی‌شد تصور 
کرد. پس بگذارید به ابتدای متــن بازگردیم، به 
بهروز شعیبی به‌عنوان کارگردانی درحال‌تجربه. به 
کارگردانی که هرچند هنوز امضای فنی خود را پیدا 
نکرده، اما در دنیای داستان‌گوی سینما و تلویزیون 
به‌خوبی می‌داند چه داستان‌هایی را انتخاب کند که 
رنگ کلیشه به خود نگیرند و مخاطب را نیز جذب 
کنند. بگذارید به تجربه‌هــای محترمانه بهروز 
شعیبی نگاه کنیم و به این تلاش برای بی‌طرفی و 

روایت مستقل احترام بگذاریم.

   از سینما    
   نگار مفید  

کارگردان به دنبال امضا

رسمی‌تر با »سیانور« 
اگر بخواهیم روایتی رسمی‌تر از »سیانور« بنویسیم، باید به سراغ بازیگرانش برویم. در این اثر هانیه توسلی، مهدی 

هاشمی، بهنوش طباطبایی، بابک حمیدیان، آتیلا پسیانی، بهروز شعیبی و... بازی می‌کنند و از روزهای پیش از 
انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنند. در خلاصه داستان کوتاهی که به صورت رسمی از فیلم منتشرشده، آمده 

است: »این فیلم داستان یک زندگی عاشقانه است در دهه 50.« کمی جستجوی بیشتر به شما می‌گوید: »امیر و هما باید میان سیانور 
و زندگی یکی را انتخاب کنند و آن‌ها سعی می‌کنند تا انتخابشان زندگی باشد.« با این حال جدی‌ترین خلاصه داستان می‌گوید: 
»وحید افراخته که مسلمانی معتقد و دوآتشه و از اعضای شاخه نظامی سازمان مجاهدین است، پس از ترور یک مستشار نظامی 
آمریکایی دستگیر می‌شود. او که از همرزمانش بریده، بدون هیچ‌گونه فشار و شکنجه‌ای با ساواک همکاری می‌کند. کل تیم و 

تشکیلات لو رفته و باعث دستگیری و اعدام نزدیک‌ترین دوستانش می‌شود.«


